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۹ سال پیش در چنین روزی
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قول هایی که قبل از انتخاب شــدن به مردم دادند، 

عمل کنند
جان کری: دوست دارم به ایران سفر کنم �
احمد خاتمی: انتخابات نشــان داد ملت ایران،  �

ملتی کاملا بصیر است
اولین ناوگان تاکســی بی سیم بانوان در پایتخت  �

آغاز به کار کرد
بانک جهانــی: ۳ برابر گاز صادراتــی ترکیه در  �

میادین ایران پرت می شود
مجلس تقاضای تحقیق وتفحص از هزینه های  �

انتخاباتی نامزدهای ریاســت جمهوری در دور نهم 
را بررسی می کند

کشتی ایران بر بام آسیا ایستاد �

دولت و هیأت نظارت بر نحوه شمارش اختلاف  �
دارند؛ سردرگمی در شمارش آرا

۱۱ طلا، ۱۵ نقره، ۲۲ برنز، ایران در آســیا ششــم  �
شد
اوپک تصمیم گرفت: کاهش ۵۰۰ هزار بشکه ای  �

تولید نفت
از سوی روسیه ابراز شد: مخالفت با تحریم سفر  �

مقام های ایرانی
مشــارکت گســتره مردم در انتخابــات ۲۴ آذر:  �

حضوری گرم در یک روز سرد پاییزی
تبلیغات ســازمان یافته له و علیــه کاندیداهای  �

شوراها و خبرگان در نماز جمعه تهران

رهبر معظم انقلاب: مردم وظیفه خود را خوب  �
انجام می دهند

پیشــین:  � رئیس جمهــور  دو  نمادیــن  ائتــلاف 
{رئیس دولت اصلاحات}: مشکل ســازی مخالفان 

جمهوریت، موقتی است
آخریــن اخبار از انتخابات شــوراها: با توجه به  �

رأی  میلیونی تهران ها تمام معادلات پیشین به هم 
ریخته است

بــا ارســال نامــه ای سرگشــاده بــه محمــود  �
احمدی نــژاد: امیرکبیری ها دلیــل اعتراض خود را 

گفتند
افزایش ۲۵ درصدی قیمت هــا: بحران در یک  �

قدمی بازار میوه
بان کی مون، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد  �

سوگند یاد کرد
ســخنگوی دولت: نتیجه انتخابات هرچه باشد  �

قابل احترام است
لاریجانی: شورای امنیت منتظر نتیجه انتخابات  �

است

اقدام موساد برای ترور اسماعیل هنیه نافرجام  �
ماند
تصمیم اوپــک برای کاهش صــادرات، قیمت  �

نفت را بالا برد
رســانه های جهــان انتخابــات ایــران را مانور  �

دموکراســی خواندند؛ دشــمن بار دیگــر مبهوت 
حماسه حضور شد

ســفیر اســبق مصر در آمریــکا: ایــران قدرت  �
تأثیرگذار در حل مشکلات خاورمیانه است

ایران و قزاقســتان پالایشــگاه نفــت و مجتمع  �
پتروشیمی مشترک احداث می کنند

رهبر معظــم انقلاب: عشــق و علاقه مردم به  �
نظام اسلامی بار دیگر به اثبات رسید

سیداحمد خاتمی در نمازجمعه: رقابت ها را با  �
پایان یافتن انتخابات به رفاقت تبدیل کنیم

جان کری: دوست دارم به ایران سفر کنم �
رایزنی آمریکا با مخالفان دولت عراق �
رئیس ســازمان سنجش: مجلس پاسخی برای  �

چگونگی حذف کنکور ندارد
هنرمندان و نویسندگان جهان از تحریم فرهنگی  �

اسرائیل حمایت کردند
احمدی نــژاد: ملت ایران با وجود اینکه همواره  �

مورد هجمه بدخواهان بوده، اما همیشه سرافراز و 
مقتدر به جای مانده است

وزیر کشــور: کمترین تخریب و تخلف انتخاباتی  �
را داشتیم

رهبر انقــلاب: حس عمومــی و اعتقاد عمیق  �
ملــت ایران این اســت کــه حضــور در انتخابات 
دخالت در سرنوشت جامعه و تصمیم گیری درباره 

سطوح مختلف مدیریت کشور است

مشارکت  میلیون ها ایرانی در سرنوشت کشور �
وزیر کشــور: نتایج انتخابات شــوراها و خبرگان  �

رهبری به اســتثنای تهــران در ۴۸ ســاعت اعلام 
می شود

آیت االله هاشمی رفســنجانی: حضور گســترده  �
مردم در انتخابات، نقطه قوت نظام است

آغاز کنفرانس آشتی ملی در عراق �

آینه دیروز

برجام و بیداری ملی در ایرانیان
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بیداری ملی ایرانی ها نسبت به قطع نامه های  بین المللی 
گشــوده اســت. امروز در ایران شاهد تحولی هستیم که 
از نظر من کاملا در راســتای منافع ملی ایران است زیرا 
که حالا دیگر کلمــه به کلمه قطع نامه های بین المللی 
توســط مخالفان و موافقان بررسی و در سطح رسانه ها 
این چنین گسترده بحث می شود. امروز مخالف و موافق 
اجماع دارند که تحریم ها مضر بوده و باید برداشته شود. 
امروز مخالف و موافق، مصوبات سازمان های بین المللی 
را مهــم و بــرای منافع ملــی ایــران تعیین کننده تلقی 
می کنند، نکات منفی و مثبت را موشکافی و مسئولان و 
افکار عمومی ایران را آگاه و به دنیا هم نشــان می دهند 
که ایران یک جامعه هوشــیار و زنــده دارد. دولت آقای 
روحانــی این تحول را به فال نیک بگیــرد و مخالفان و 
موافقــان را در موشــکافی گزارش هــا و قطع نامه های 
بین المللی، هرچند با نیت های سیاسی متفاوت، تشویق 
کند. این واقعه میمونی اســت کــه در آینده مصونیت 
بالایی در پیشگیری از تصویب قطع نامه های بین المللی 

مخل منافع ملی ایران ایجاد خواهد کرد.

می خواهند هزینه  رد صلاحیت  ها را بالا ببرند
جماعــت  � اجتماعــي  پایــگاه  ضعــف  اساســا 

تجدیدنظرطلــب و فقــدان رهبریت در ایــن جامعه را 
هم مي توان دلیل دیگري دانســت کــه طیف هواخواه 
لیبرالیســم را در مســیري قرار داده تا با ترغیب برخي از 
شــخصیت ها  خود را از انزواي سیاسي که به آن گرفتار 
آمده، بیرون بکشد. مدعیان اصلاح طلبي تلاش مي کنند 
با تبلیغات گسترده رواني- رسانه اي علیه فعالیت هاي 
این شــورا در انتخابات ماســبق، ابتدا «مشروعیت» این 
نهاد زیر سؤال برده شود و در کنار آن تصمیم گیري هاي 
مختلف اعضاي آن «سیاســي- جناحي» عنوان شود تا 
بلکه این شــورا در تصمیمات آینده خود به خصوص در 
حوزه ردصلاحیت افراد وابسته به جناح هنجارشکن در 
انتخابات مجلس دهــم و خبرگان پنجم، دچار خطا در 
محاســبات و اشتباه در تصمیمات شود. پدرخوانده هاي 
طیــف هواخواه لیبرالیســم در داخل بســیار امیدوارند 
به واســطه همین تبلیغات بتوانند زمینه مناســبي براي 
تصاحب کرســي هاي دو مجلس مذکور داشــته باشند 
و بــر رقیب دیرینــه خود در ایــن دو آوردگاه غلبه کنند. 
تئوریسین هاي این جناح همچنین، استحاله و فروپاشي 
حاکمیت دیني را مســتلزم ایجاد انفعال و سلب اعتماد 
ملي از نهادهاي منســوب به رهبري نظیر صداوســیما، 
شوراي نگهبان یا سپاه پاسداران مي دانند. به همین دلیل 
روزنامه هاي زنجیره اي همچنان در صددند با واردساختن 
اتهامات بی اســاس به شــوراي نگهبان در مسیر چنین 

هدفي قدم بر دارند.

نظارت  دربــاره  لاریجاني  آیــت االله  به  زیباکلام  نامه 
خبرگان بر رهبري

درســت اســت که قانون اساســی مان چیزی به  نام  �
نظــارت و پاســخ گویی از جانب مقام معظــم رهبری را 
پیش بینی نکرده اما آیا نفس و فلســفه این امر را به نفع 
نظــام و به نفع کارایی بهتر این نهاد نمی دانید؟ فلســفه 
سیاسی مدرن از رنســانس به این سو، اختیارات و قدرت 
را شانه به شــانه مسئولیت پذیری دانسته. اساس و بنیان 
مردم سالاری روی این ستون بنیادی بنا شده که هر نهادی 
در قبــال قــدرت و اختیاراتــی که از آن برخوردار اســت 
درعین حال پاســخ گو هم هســت. نکته دوم درخصوص 
لزوم تغییر و تحول در قانون اساسی مان است. بسیاری از 
موضوعاتي که در قانون اساسی به آنها اشاره شده خیلی 
کلی و صرفا در قالب عبارات و کلمات بسیار کلی و ادیبانه 
توصیف شــده  اند بدون آنکه راهکارهای عملی و اجرائی 
آن موارد در قانون اساســی آمده باشد. به علاوه نخستین 
کسی که فرمودند قانون اساسی ممکن است در مواردی 
نیاز به اصلاح و ترمیم داشته باشد، خود بنیان گذار نظام، 
مرحوم امــام خمینی(س) بودند. در نامه تاریخی شــان 
در ســال ۱۳۶۸ درخصوص لزوم تغییــر و اصلاح قانون 
اساسی به رئیس جمهور وقت حضرت آیت االله خامنه ای 
می نویسند:  «...   (قانون اساسی) دارای نقایص و اشکالاتی 
است که در تدوین و تصویب آن... کمتر به آنها توجه شده 
اســت...». به علاوه در همان نامه به تجربه اجرائی کشور 
هم ایشان اشاره می فرمایند که لزوم برخی تغییرات را در 
قانون اساســی ضروری می ســازد. اگر بزرگان و دلسوزان 
نظــام و کشــور روزی به این نقطه برســند که فلســفه 
پاســخ گوبودن رهبــری و در نتیجه نظارت بــر عملکرد 
معظم له امر مطلوبی در راســتای کارآمدتر شــدن نظام 
خواهد بود، آیا حضرتعالی تصدیق نمی فرمایند که بتوان 
در چارچوبی که خود قانون اساســی پیش بینی کرده این 

اندیشه را از قوه به فعل درآورد؟

حدود تجمع انتخاباتي در تهران
سیدحسین هاشمي: دانشگاه شرایط خاص خودش  �

را دارد و بایــد چنیــن نشســت هایي صــورت بگیرد تا 
تضارب افکار باشــد. فضاي دانشــگاه ها باید آن قدر باز 
شود که دانشگاه از لکنت زبان بیرون بیاید. البته بازهم 
قانون باید رعایت شــود. مــا در چارچوب قانون باید به 
دانشــجویان مان این اجــازه را بدهیم کــه حرف بزنند. 
دوران دانشــجویي دوران خاصي اســت که باید درك 
شود. به هرحال ما با همین سیاست در این دوره مشکل 
خاصي نداشــته ایم. مناظره ها و نشست ها و همایش ها 
برگزار شده و همه جناح هاي اصلاح طلب و اصولگرا و 

اعتدالیون رفتند و سخنراني هاي شان را کردند.

آینه
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  هم زمان با آمدن شــما بــه کابینه دوم آقای  �
هاشمی، آقای میرسلیم هم به وزارت ارشاد رفت. 
به نظر می رسد که در کابینه دوم آقای هاشمی یک 
گردش به راست را شــاهد بودیم. درباره شما یک 
نکته جالب هم هست؛ اینکه وزیر کشور قبل و بعد 
شما، عبداالله نوری- یکی از چهره های شناخته شده 

طیف چپ است... .
ببینید دولت ها باوجود اینکه شــعار می دهند که 
اصولگرا هستند یا اصلاح طلب اما در عمل نمی توانند 
به شعارهایشــان عمــل کنند. سیاســت مثل جاده و 
سیاســت مدار مثل راننده نیســت که فرمان دستش 
باشــد بلکه سیاســت مثل ریل و سیاســت مدار مثل 
راننده لوکوموتیو اســت. ریل اســت که مسیر حرکت 
قطار را مشــخص می کند. بنابراین چه آقای هاشمی، 
چــه خاتمی و چه احمدی نــژاد و چه قبل و چه بعد 
تا حد زیادی تابع و تســلیم ریــل بودند. مصداق هم 

بخواهید من برای شما می گویم. 
  بفرمایید. �

آقای هاشــمی به علت اینکه مــن اصولگرا بودم 
ســراغ من نیامد. عملکرد من را دیده بود. در مجلس 
عضو هیأت رئیســه بودم. ۱۰ ســال هم قائم مقام وزیر 
خارجه بودم. اگر کســی حرفی غیر از این بزند آدرس 
من را به او بدهید تا من به او بگویم. آقای نوری دیگر 
برای آقای هاشــمی منفی شــده بود. به همین علت 
برخــی هواداران ایشــان به آقای هاشــمی مراجعه 
کرده بودند که شــما [گزینه جایگزیــن] معرفی کنید 
ما رأی آوری ایشــان را [در مجلس] تضمین می کنیم. 
آقای هاشــمی من را به خاطر اینکه به جناح راســت 
نزدیــک بودم ســر کار نیــاورد. من هــم معاونانم را 
براساس جناح سیاسی انتخاب نکردم. افرادی آوردم 
که عاقل باشند. من در ســمینار استانداران گفتم ۲۸ 
استاندار داشتیم، ۱۴تا از یک طیف و ۱۴تا از طیف دیگر. 
اگر من جناحی انتخاب شــده بودم که باید چشمم را 
می بســتم و همه را از میان همفکران خودم انتخاب 
می کردم. من ســعی می کردم که براساس یک سری 
شاخص ها عمل کنم. یکی از استانداران جناح راست، 
آقای احمدی نــژاد بود در اردبیــل و دیگری رحیمی 
که اســتاندار کردستان شد یا جهرمی. از میان چپ ها 
هم آقای خــرم، عبدالعلــی زاده، طاهایــی، حجتی 
و جهانگیری. یادم هســت بــرای انتخاب اســتاندار 
خوزســتان من با آیت االله جزایری مشــورت کردم. او 
هم با دیگر مقامات اســتان و چهره های سیاسی اهل 
خوزستان جلسه ای گذاشــت و گفت در پایان جلسه 
به شما اعلام می کنیم. ساعت یک نصفه شب به من 
زنگ زد گفت ببخشید که این موقع شما را بیدار کردیم 
و گفت در نهایت ما به آقای مهندس مقیمی رسیدیم 
و من هم پذیرفتم. نتیجه این شــد که در آن مدت در 
خوزســتان هیچ مشــکلی پیش نیامد. تــا نماینده ای 
می خواســت حرفــی بزنــد می گفتند ایــن انتخاب 
خودمان است. امام جمعه راست و استاندار چپ بود. 

  چرا شما را برای وزارت کشور انتخاب کردند؟  �
من ۱۰ ســال قائم مقــام آقای ولایتــی [در وزارت 
خارجــه] بــودم. اتاقمان کنــار هم بود و منشــی و 
تلفنچــی و رئیــس دفتر مشــترک بــود. هفته ای دو 
جلسه جلسات هیأت دولت بود. یک روز آقای ولایتی 
از هیأت دولت آمد و گفت آقای هاشــمی گفته شما 
بروید وزارت کشــور. گفتم قرار بــود من بروم امارات. 
گفت جواب ســؤال آقای هاشــمی را بده. فردا آقای 
هاشــمی من را خواســت. گفتم من از همه مقامات 
بیشــتر در خلیج فارس نفوذ دارم. مــادر من که فوت 
شــد، شــیخ زاید که به ما فحش می دهــد، تلفنی به 
من تســلیت گفت یا موارد دیگر را برشــمردم و گفتم 
اینها از بین می رود. گفت مشــکل ما در خلیج فارس 
نیســت، در وزارت کشور اســت. پنج نفر نامزد وزارت 
کشور بودند. آقای دکتر روحانی، علی شمخانی، علی 
فلاحیان، باهنر و بنده. از آقای هاشــمی ســؤال کردم 
چرا من؟ پاسخ ایشان را من الان نمی گویم. من گفتم 
به این شرط که در کار من دخالت نکنید، هر پیشنهاد 
دیگری دارید بگویید. گفــت من که دخالت نمی کنم 
یقین دارم آقا هم دخالت نمی کند. آقا فقط فرمودند 
برای استان خراســان با من یک مشورت بکنید. گفتم 

بقیه چه؟ گفتند نه. 
  شما خودتان را راســت می دانید یا مستقل؟  �

برداشــت ما این اســت که شما بیشــتر یک فرد 
مستقل هستید.

من هم مقصودم همین اســت. آقای هاشمی من 
را به خاطر اینکه راســت یا اصولگرا هســتم انتخاب 
نکــرد. عملکردم را دیده بود. در آخرین ســمینار قبل 
از دوم خــرداد، من خدمت مقام معظم رهبری گفتم 
من آخرت خودم را به دنیای هیچ کســی نمی فروشم، 
هر کســی از صندوق بیرون آمد اسمش را می خوانم، 
آقــا هم صحبت من را تأییــد و تصدیق کردند. همین 
بود کــه در مجلاتی مثل گل آقا نوشــتند: «بنویســید 
خاتمی بخوانید ناطق»، یعنی هیچ کس باور نمی کرد. 
کیومرث صابری فومنی دوست ما بود. من بابت همین 

به او گله هم کردم. 
  به  این  دلیل که شــما بالاخره متمایل به آقای  �

ناطق بودید این انتظار می رفت که شاید نگاه شما 
در انتخابات تأثیر گذار شود.

بلــه، فکر می کردند چون مــن اصولگرایم و آقای 
ناطق هم اصولگراســت، پس آقای ناطق از صندوق 

بیرون می آید. 
  آقای تابش معاون شما بود. شنبه هشت صبح  �

سوم خرداد گفت ما پیش بینی می کنیم که انتخابات 

دومرحله ای شود. شما خاطرتان هست؟ 
من یادم نیســت. اما آنچه مهم تــر از حرف آقای 
تابش است این است که ساعت یک نیمه شب، آقای 
ناطق زنگ زد گفت چه خبر؟ گفتم شیخ رأی نیاوردید. 
گفــت پس من چــه کار کنم؟ گفتم اگــر می خواهی 
نامت بــه بزرگی در تاریخ ثبت شــود، در اطلاعیه ای 
پیروزی آقای خاتمی را تبریک بگو. ایشان هم با مشاور 
خودش آقای نویســی مشــورت کرد و اطلاعیه داد. 
آن چیــزی که برای من محرز بــود، این بود که این بار 

برخلاف توقع، اتفاقی در حال شکل گیری بود. 
  یعنی توقع شــما کاملا این بود که اسم آقای  �

ناطق از صندوق بیرون بیاید. 
بله، ما دوتا بولتن روزانه داشتیم. یکی را برای آقا و 
یکی را برای آقای هاشمی می فرستادیم. نظرسنجی ها 
تا روز مثلا ۳۱ اردیبهشــت مشخص نمی کرد که کدام 
برنده قطعی خواهند بــود. ولی این طور هم نبود که 
تصور شــود آقای ناطق دو سوم آرا را خواهد برد. روز 
دوم خرداد، آقای مهاجرانی که معاون پارلمانی بود، 
آمد به ستاد انتخابات و من از او سؤال کردم پیش بینی 
شما چیست؟ گفت به نظر من انتخابات دومرحله ای 

خواهد شد.
  شــما به عنوان وزیر کشــور چه زمانی به این  �

اســتنباط رســیدید که برنده نهایی آقای خاتمی 
است؟ 

حدس من ســاعت ۱۱ روز جمعه این بود که آقای 
خاتمی برنده خواهند شــد. فرمانداری ها قلب تپنده 
انتخابــات هســتند. وقتی خبرها از آنجا می رســید - 
بدون اینکه وارد ماهیت موضوع شویم- گرایش ها را 
می دیدیم و بررســی می کردیم و متوجه می شدیم که 
آرا به ســمت آقای خاتمی اســت. قبل از اینکه همه 
اعلام کنند من آقای هاشمی را صدا کردم. خواب بود. 
خانمش گفت آشیخ اکبر خواب است. گفتم بیدارش 

کن. اولین خبر را من به آقای هاشمی دادم. 
  واکنــش آقای هاشــمی  �

کردند؟  کار  چــه  بــود؟   چه 
خوشحال  بدانیم  می خواهیم 
خاصی  عکس العمل  یا  شدند 

نشان ندادند؟ 
خیلی خوشــحال شــدند. به 
دلایلــی که الان جای شــرحش 
نیســت؛ ولــی آقای هاشــمی از 
انتخاباتــی که ما برگــزار کردیم 

لذت برد.
به نظر می رســد وزارت  �   

کشــور توانســت مدیریــت 
خوبی هم بــر اتفاقات دوران 

انتخابات داشــته باشــد. مثلا «کارنــاوال عصر 
عاشورا» یا مثلا حواشــی دیگری که رخ می داد را 

چطور مدیریت کردید.
حالا شما وارد آن موارد نشوید.

  یک نکته ای که می تواند به شــما مربوط باشد  �
فهرست نامزدهاست. 

بــا آرای باطله ما پنــج رأی در مصاحبه ای اعلام 
کردیم. برای همین هم آقای ری شهری که دوست ما 

هم هست، بدشان آمد. 
  چون آرای باطله از میزان رأی آقای ری شهری  �

بیشتر بود؟ 
آرای باطلــه چهــارم بود. بالاخره مــن وزیر بودم 
باید اعلام می کردم. شاید برای شما الان سخت باشد 
باورش کــه با وجود اینکه من با آقای ناطق صمیمی 
بودم، اصلا دلم نمی خواســت ناطــق یا خاتمی رأی 
بیاورند. دلم می خواســت هرکســی که مردم دوست 
دارنــد، رأی بیاورد. این را من در محضر خدا می گویم. 
خاطــره ای هم از آقــای ناطق برای شــما بگویم. در 
مجلس اول ۱۵ نفــر از نماینده ها رفتیم به کوبا برای 
اجلاس بین المجالس. شبی ۱۰  هزار دلار هزینه هر ویلا 
بــود. ۳۰۰  هزار دلار برده بودیم و خاطرمان جمع بود 
کــم نداریم اما بالاخره باید امانتداری می کردیم. برای 
همین ویلاها را پس دادیم و فقط یک ویلا گرفتیم و هر 

چهار نفر در یک اتــاق ماندیم. من، آقای ناطق، آقای 
ولایتی و آقای دکتر زرگــر در یک اتاق بودیم. یک روز 
آقای ناطق، بعــد از نماز من را هل داد گفت ناراحت 
نباش عمر ســفر کوتاه اســت. گفتم من در فکر سفر 
نیستم ولی خیلی ناراحتم. آقای ولایتی باور کرد، آمد 
کنار جانماز من گفت چه اتفاقی افتاده اســت؟ وقتی 
هر ســه آمدند، گفتم علت دارد. من شهرستانی باید 
با ســه نفر دهاتی هم اتاق شوم! ناطق اهل نور است، 
به آقای ولایتی هم گفتم تو هم که اهل رستم آبادی. 
هر سه شــان روســتایی بودنــد و خندیدیــم. این ویلا 
یک اســتخر داشــت، آقای ناطق همــه را می گرفت 
می انداخت در استخر. آقای موسوی تبریزی همراه ما 
بود، یک عبای خاشــیه  گران قیمتی داشت که اگر آب 
به آن می رسید از بین می رفت. او همیشه آن را بر تن 
می کرد تا آقای ناطق نتواند او را داخل استخر بیندازد. 
اما یک روز آقای ناطــق بالاخره او را با عبا داخل آب 
انداخت. آقای موسوی تبریزی هم ناراحت شد با همه 
قهر کرد. به آقــای ناطق گفتم باید یــک کاری کنید. 
بالاخره آقای ناطق هم با شــوخی و خنده کاری کرد 

که آقای موسوی تبریزی هم کوتاه آمد. 
  ولی فهرســت نامزدها به ترتیب حروف الفبا  �

باید باشد ولی نام آقای ناطق اول بود. آیا وزارت 
کشور نقشی در آن داشت؟ 

نــه، این طور نبــود. قانون می گوید بایــد به ترتیب 
حروف الفبا باشد. شاید در یک روزنامه این طور منتشر 

کرده بودند.
  نه، فهرست انتشاریافته از سوی وزارت کشور  �

این طور بود و محل بحث شــد. یکی از دلایلی که 
می گفتند گل آقا آن طنز را ساخت، هم همین بود. 

نمی دانم، الان حضور ذهن ندارم. شــاید آن زمان 
هنــوز این قانون نبود. اصل موضــوع اما چیز دیگری 
اســت. قانونمند بودن یعنی وابســته  نبــودن. چون 
وابســته بودن معذوریت هایی ایجاد می کند که فرد را 
از جاده عدالــت خارج می کند. 
آقای ناطق از ما توقع نداشــت 
به نفع او رأی بخوانیم اما توقع 
داشت که از آرایش صیانت شود 
والا نه من خانه ایشان می رفتم 
و نه ایشــان خانه من آمده بود. 
آقــای ناطق هم بــرای خودش 
یک جایگاهی قائل بود که افکار 
عمومی آن را قبول نداشت. من 
بــه او این را گفتم و کمی هم به 
او برخورد. وقتی آن شــب به او 
گفتم که رأی نیاوردی خیلی خبر 
بود. ضمن  برایش  تعجب آوری 
اینکــه من با آقای خاتمی اصلا ارتباطی نداشــتم که 
به او زنگ بزنم بگویم ســید، رأی آوردی. وظیفه من 
نبود. در داخــل ولی واکنش ها زیاد بــود. آنهایی که 
طرفــدار آقای خاتمی بودند خوشــحال بودند. طبعا 
آن طرفی هــا هم احســاس نگرانــی می کردند. آقای 
جنتی تا یک نصف شــب در ســتاد انتخابات بود. در 
عوض آقا تشــکر بالا بلندی از وزارت کشور کردند، اما 
حاصلش چه شــد؟ حاصل این شد که آقای خاتمی 
نیامد از این فرصت استفاده کند بگوید مردمی که به 
من رأی دادند فقط اصلاح طلبان نیستند، اصولگرایان 
هم هستند. همه مشــاوران، استانداران و وزیران را از 
نیروهای چپ انتخاب کرد. عنصری مثل احمد خرم، 
اســتاندار من بود. این چپ  چپ افراطی است یا آقای 
صوفی یا عبدالعلی زاده؟ اینها از چپ رد شده بودند. 

اسم این اصلاح طلبی نیست. 
  یعنی شما معتقدید از اصولگراها افراد زیادی  �

به آقای خاتمی رأی داده بودند؟ 
بی شک. مملکت ما ۲۰  میلیون اصلاح طلب دارد؟ 

  چرا نداشته باشد؟  �
باید شما دلیل بیاورید. ما یک مورد انتخابات سال 
۷۶ را داشتیم، انتخابات مجلس پنجم هم بود. باید 
همه را کنار هم گذاشــت. آقــای خاتمی یک عنصر 
باعاطفه، صمیمی، باادب، متواضع و خوش مشــرب 

اســت. هر وقــت هنوز مــن را می بیند تــا کمر خم 
می شــود. من چه کرده ام؟ چه گلی به ســرش زده 
بــودم؟ در نگاه چپ ها جایی برای راســت ها وجود 

ندارد، ولی آقای خاتمی این طور نگاه نمی کرد. 
 بعد از دوم خرداد، هاشمی دیگر رئیس جمهوری 
نبــود و کابینــه را دکتــر حبیبــی اداره می کرد. یک 
روز زنــگ زدنــد که آقــای خاتمی می گوینــد بیایید 
دفتر ایشــان. من گفتم عرف این اســت که اگر کسی 
درخواســت ملاقات دارد، ملاقات شــونده باید وقت 
دهد. اگر آقای خاتمی درخواســت ملاقات دارد باید 
از مــن بخواهد وقت تعیین کنم من که درخواســت 
نکــرده ام. گفتنــد این توهیــن بــه رئیس جمهوری 
منتخب اســت. خلاصه بعد دوبــاره تماس گرفتند 
گفتند آقــای خاتمی گفته اســت فلانــی هر وقت، 
وقت داشــت بیاید، گفتم بگویید دوشــنبه دو هفته 
بعد وقــت دارم. وقتی من رفتــم اولا عمامه اش را 
برداشــت و صندلی اش را گذاشت پایین صندلی من 
و باقلوای شهرشان را به من تعارف کرد. هر محبت 
و صمیمیتی بود دریغ نکرد. گفت من از شما استدعا 
می کنم یک دور باهم همکاری کنیم. گفتم نه. گفت 
چرا؟ گفتم من با شما توچال هم می آیم، اما با گروه 
شــما نه. نمی گذارند من با شما باشم. گفت این طور 
نیســت. گفتم وقتی کار شروع شود معلوم می شود. 
گفت سفیر شو. گفتم ۱۰ سال قائم مقام وزیر خارجه 
بودم. گفــت وزارت علوم، وزارت کشــور، آموزش و 
پرورش؟ گفتم نه. گفت خواهش من این اســت که 
ماهــی یک بار بیاییــد اینجا. گفتم نــه. گفت فصلی 
یک بار یــک نامه ادیبانه بنویســید. گفتم نه. هرکس 
بــود جــوش مــی آورد. رئیس جمهوری بــود و ۲۰  
میلیون رأی داشــت. عده ای اینها را قاطی می کنند. 
یعنی شخصیت افراد را با موضع گیری سیاسی خلط 
می کنند. متوجه نیستند که آقای خاتمی شخصیتش 
یــک چیز اســت و مواضعش یک چیــز دیگر، چون 
نمی توانند تفکیک کنند نمی توانند ایشان را به عنوان 

یک دوست بپذیرند. 
  باز برگردیم به دوران وزارت کشــور شــما،  �

گفته ایــد که آقــای احمدی نــژاد را آقای تابش 
استاندار خوزســتان به شــما معرفی کرد. یعنی 
به جز این معرفی شــما هیچ شــناخت دیگری از 

ایشان نداشتید؟ 
او همــکلاس آقای تابش بود و ما اســتانی مثل 
اردبیل درست کرده بودیم و نیاز به استاندار داشتیم. 

او هم آنجا فرماندار و بخشدار بود. 
  از عملکردش راضی بودید؟  �

دو ســال اول بله. اما ســال های بعد سازشش با 
نماینده ها و برخی وزیران کم شد. 

  آن زمان تخلفاتی در ماجرای سوآپ نفت در  �
اردبیل پیش آمد. شما هیچ وقت درگیر این ماجرا 

نشدید یا پی گیری نکردید؟ 
چون در پرونده اســمی از ما نیست بهتر است از 
خود ایشــان ســؤال کنید. به عنوان یک استان مرزی 
مســتقل با ایشــان صحبــت کرده بودنــد و من هم 
دوســت نداشــتم وارد حوزه کار اقتصادی بشــوم. 

تصمیمی بود که دولت گرفته بود. 
  به عنوان ســؤال آخر هم می خواهم اشاره ای  �

بکنم به برخی اتفاقاتی کــه در اوایل دهه ۶۰ در 
جهرم افتاده بود. آقای موســوی اردبیلی هم گویا 
گفته بودند تخلفاتی رخ داده و درحال رســیدگی 
است. عناصر تندرو خودســرانه دست به حذف 
فیزیکی برخی افراد وابسته به جریان های سیاسی 
زده بودند. شــما به عنوان اهــل جهرم و نماینده 

مجلس آیا اطلاعی از ماجرا دارید یا داشتید؟ 
مــردم جهرم مبــارزان معروفی بودنــد. در ضمن 
جهرم خاســتگاه منافقین هم هســت. برخی ســران 
مجاهدیــن از جهــرم بودنــد؛ مثل تراب حق شــناس 
معــروف. از طرف دیگــر من از ســال ۴۳ دیگر جهرم 
نبودم. در اســناد ســاواک هم آمده بود کــه در زمان 
برگزاری جشــن های دوهــزارو ۵۰۰ســاله روی دیوار 
بــا ماژیک نوشــته بودند مرگ بر جشــن های دوهزارو 
۵۰۰ســاله یا از ایــن قبیل و به احتمال زیــاد این یا کار 
آقای بشــارتی اســت یا جلال  آتشــی. من در خاطرات 
خــودم آورده ام که من آن زمان تهران بودم و ســاواک 
این قدر بی اطلاع بوده است. بعد از انقلاب هم اتفاقاتی 
افتــاد که به نام ما رقم زدنــد، درحالی که من مدت ها 
بود دیگر جهرم نبودم. عصر هفتم تیر عده ای به محل 
میلیشــیا حمله کردنــد و چند نفر از آنهــا را گرفتند و 
درون قنــات انداختند. آن زمان مــن در مجلس بودم. 
عده ای خودســرانه این کار را انجام دادند و تقبیح هم 
شد و هیچ یک از مقامات و مسئولان هم این کار را تأیید 
نکردند. این ماجراها با روحیات من هم اصلا همســان 
نبود. اولین بازجویی های کشــور را من انجام دادم. یک 
روز دکتر تهرانی بازجوی ســاواک را آوردند پیش من. 
گفتم من را می شناسید؟ درحالی که در دوران بازداشت 
 هزار شلاق بیشتر به من زده بودند. ناخن من را کشیده 
بودند کــه چرک کرده بــود و زده بود بــه قلب من تا 
جایی که ضربان قلبم تند شده بود، اما من برای تهرانی 
سفارش چلوکباب دادم درحالی که آن زمان آبگوشت 
هم  گیر ما نمی آمد، من همین بودم. وقتی از شــخصی 
کــه اگر به او می گفتند کلاه بیاور ســرمی آورد، این طور 
پذیرایی کردم، چطور دستور دهم یا تأیید و حمایت کنم 
که درباره کسانی که کاری نکرده بودند، آن طور رفتارها 
بشود؟ منافقین دلشان می خواهد که برای خراب کردن 
مقامات کشــور آن رفتارها را به کســی بچسبانند، اما 

نتوانستند. خلاصه ماجرای قنات این بود. 

انتخابات دوم خرداد به روایت وزیر کشور وقت: 

هاشمی خواب بود، ناطق باور نمی کرد
مهسا جزینى

در آســتانه انتخابات با علی محمد بشــارتی دیدار و گفت وگو کردیم؛ وزیر کشــور دولت دوم هاشمی که 
انتخابات دوم خرداد ۷۶ را برگزار کرد. گفت وگوی ما با او به اتفاقات و خاطرات آن انتخابات بازمی گردد؛ 
اصولگرایی که اگرچه به پیروز انتخابات آن سال رأی نداده بود اما علاقه شخصی به رئیس دولت اصلاحات 
دارد. بشارتی ۱۸سال اســت که تقریبا هیچ مسئولیت اجرائی-سیاسی خاصی ندارد. او سال هاست مشاور 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص است. از او که اهل 

جهرم است، درباره ماجرای معروف «قنات» هم سؤال کردیم. 

بعد از انقلاب هم اتفاقاتی افتاد که 
به نام ما رقم زدند، درحالی که من 

مدت ها بود دیگر جهرم نبودم. عصر 
هفتم تیر عده ای به محل میلیشیا 
حمله کردند و چند نفر از آنها را 

گرفتند و درون قنات انداختند. آن 
زمان من در مجلس بودم. عده ای 

خودسرانه این کار را انجام دادند و 
تقبیح هم شد و هیچ یک از مقامات 

و مسئولان هم این کار را تأیید 
نکردند
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